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;ميرزاي ناييني نظريه واكاوي

و گستره »وجوب حفظ نظام«در معنا

1د	 سيادتسيدها

 چكيده
در مسائل جديد» وجوب حفظ نظام« از موضوعات پركاربردي است كه ظرفيت استفاده

و گستره جريـان موضـوع، موجـب اخـتلاف در معنا فاقد نص شرعي را دارد؛ اما اجمال
در كاربست  از ايـن. هاي آن شده است ديدگاه ميرزاي ناييني مانند ساير اقران خـويش،
در استدلال  در پي پاسخ بـه ايـن پرسـش. ها بهره فراواني برده است گزاره اين پژوهش

و گستره است كه  از ديـدگاه ميـرزاي نـاييني چيـست؟ ايـن» وجوب حفظ نظـام«معنا
و با ابزار گردآوري دادهـ نوشتار با روش توصيفي اي، بـه چهـار هـاي كتابخانـه تحليلي

در انديشه فقيهان دست يافته است  ،» حفظ نظام زندگي اجتماعيوجوب«: معناي اصلي
وجوب حفـظ«و» وجوب حفظ نظام زندگي شخصي«،»وجوب حفظ جامعه مسلمانان«

اول را پذيرفته است.»نظام حاكميت مشروع  دو معناي وي معنـاي. ميرزاي ناييني فقط
او نيـز مـي. داند سوم را به گونه استقلالي، معتبر نمي  در آثار توانـد فقدان معناي چهارم

در آن زمـان ناشي اول يا متـصور نبـودن حاكميـت اسـلامي دو معناي از بازگشتش به
در. باشد مـوارد«از نظر گستره كاربست نيز، اختلاف ديدگاه وي با برخي فقيهان، ريشه

.دارد» حكم مستقل عقل به اختلال نظام
م، حفظ جامعه مسلمانان، حفظ حكومت اسلامي، حفظ نظا اختلال نظام،: واژگان كليدي
. ميرزاي ناييني

.sh.siadat2@gmail.comپژوهشگر حوزه علميه قم، استاد سطوح عالي؛.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(بيستم، شماره دهمسال )1402پاييز

 30/02/1402: تاريخ دريافت
 08/07/1402: تاريخ پذيرش



12

/
تان

مس
وز

ييز
،پا

ستم
هبي

مار
،ش

هم
لد

سا
��

��

 مقدمه

عليرغم اسـتفاده فـراوان در تـراث» حرمت اختلال در نظام«يا» وجوب حفظ نظام«

نبودن معناي اين اجمال ناشي از روشن. فقهي، با چالش اجمال مفهومي مواجه است 

ج 1406 ايرواني،:ك.ر(. در ايـن گـزاره اسـت» نظام« ص1، و بـه» نظـام«)52، مـصدر

و كنار هم قرار گرفتن پيوست«معناي  بي ابن(. است» گي ج فارس، ص5تا، ؛ زمخشري، 443،

ص 1386 آن كـردن مـضاف معناي اين واژه در گزاره ياد شده با مـشخص)102، اليـه

شود؛ نظامِ زندگي اجتماعي، نظامِ دين اسلام، نظـامِ زنـدگي فـردي، نظـامِ روشن مي 

. حكومت اسلامي يا  در حفظ كدام يك از اين نظام اولين پرسش اين است كه ... هـا

 نگاه ميرزاي ناييني واجب است؟

به»وجوب حفظ نظام«شدن معناي نظام در گزاره پس از مشخص ، پرسش نسبت

مي تشخيص مصاديق اين گزاره مطرح مي تـوان گردد؛ به ديگر تعبير، در چه مواردي

ي را ثابـت با استفاده از وجوب حفظ نظام يا حرمت اخلال به آن، يك حكـم شـرع 

.نمود؟ گستره كاربست اين گزاره چقدر است؟ اين مطلب نيز مورد اختلاف است


	�א�� א�����«در حالي كه شيخ انصاري، اختلال نظام را يكـي از ادلّـه اثبـات «

ج1428انـصاري،(داند، مي ص3،  محقق ناييني، استناد قاعده بـه اخـتلال نظـام را)350،

ج 1376كاظمي،(. پذيرد نمي مي اين نمونه در كنار ساير نمونه)653ص،4، دهد ها، نشان

و  و اختلاف در تشخيص صغريات آن، اختلاف در قواعـد كه اجمال مفهومي گزاره

.فتاواي فقهي را نتيجه داده است

هم» وجوب حفظ نظام«اين نوشتار به واكاوي معناي ازو چنين گستره جريان آن

و اصـول، در انديـشه سياسـي پردازد؛ زير ديدگاه محقق ناييني مي  ا وي علاوه بر فقه

و از وجـوب حفـظ نظـام در اسـتدلال نيز نظريه هـاي خـويش، بهـره پردازي نموده

.فراواني برده است

و گستره وجوب حفظ نظام متوقف بر بررسي ادلّـه آن اسـت؛ دست يابي به معنا

تـراث بزرگـان ولي از آن جا كه دستمان از مباحثي مستقل پيرامـون ايـن گـزاره در 

اي بـه روش هاي كتابخانه شيعه، مانند محقق ناييني كوتاه است، به ناچار بايد با داده 

و با استخراج عناصر دخيل در معنا، مورد كاوي، كاربست  و توصيف شود ها، تحليل
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و ثغور گزاره روشـن گـردد و حدود نتـايج ايـن تحقيـق بـه انـضمام مطالعـه. مفاد

تواند زمينه جامعي را براي كاربرد صحيح اين گزاره ران، مي هاي ديگر انديشو ديدگاه

.در مسائل فقهي حكمراني فراهم كند

:به دست آمده است» وجوب حفظ نظام«با جستجو در آثار فقيهان، چهار معنا براي

 وجوب حفظ نظام زندگي اجتماعي؛.1

 وجوب حفظ جامعه مسلمانان؛.2
 وجوب حفظ نظام زندگي شخصي؛.3
.وب حفظ نظام حاكميت مشروعوج.4

برخي فقيهان معاصر نيز به وجود چهـار معنـا در وجـوب حفـظ نظـام تـصريح

 هرچنـد توصيفـشان از برخـي معـاني، متفـاوت از)32، جلـسه 1400مروي،(اند نموده

. توصيف اين نوشتار است

در» حرمـت اخـتلال در نظـام«و» وجوب حفظ نظـام«شايان يادآوري است كه

نشيني اين دو تعبير در متون فقهي، به ايـنهم. واني، ملازم يكديگر هستند موارد فرا

دليل است كه در بيشتر موارد، حفظ نظام به وسيله ترك ضد خاص آن، يعني اختلال 

محور اين نوشتار بر تحليل مفهومي وجوب حفظ نظام است؛. پذيرد نظام صورت مي

و ملازمه غالبي اين دو شدن حرمت اختلال نظام در كتب ولي به جهت مطرح   فقهي

.گردد گزاره، از اين تعبير نيز استفاده مي

» منـع اخـتلال نظـام«و» وجـوب حفـظ نظـام«اگرچه در فقـه شـيعه، در زمينـه

هايي انجام شده است؛ ولي پژوهشي مستقل بـا تكيـه بـر اسـتخراج نظريـه پژوهش

تبط بـا ايـن نوشـتار هـاي مـر پژوهش. ميرزاي ناييني در اين زمينه انجام نشده است 

از عبارت :اند

» حفظ نظام«نويسنده،. به قلم محسن ملك افضلي اردكاني» قاعده حفظ نظام«.1

و با تفكيك ، پـنج معنـا»نظام مـسلمانان«از» نظام اسلام«را يك قاعده فقهي دانسته

و آثار حفظ نظام از نقـاط قـوت. براي نظام ذكر نموده است بحث تفصيلي از مباني

.ن اثر استاي

و اختلال نظام؛ تحليل مفهومي«.2 نويـسنده. به قلم محمدرضا رهبرپـور» حفظ نظام

و هر چهار معنا را پذيرفته است . به تبيين چهار معنا براي حفظ نظام پرداخته
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و منع اختلال آن در فقه اماميه«.3 به كوشش محمد جـواد» ضرورت حفظ نظام

و عبداالله اميدي باقي  در اين اثر، به سه معنا از معاني چهارگانـه حفـظ نظـام.فرد زاده

و تنها معناي اول پذيرفته شده است .اشاره شده

 وجوب حفظ نظام زندگي اجتماعي.1

بنـابر. اسـت» وجوب حفظ نظام زندگي اجتماعي«اولين معناي وجوب حفظ نظام،

و اين معنا، انجام اموري كه زندگي اجتماعي مردم وابسته به آن است   واجـب بـوده

هـاي مقايسه كاربست. كند، حرام است اموري كه زندگي اجتماعي مردم را مختل مي

و پركـاربردترين معنـاي مـورد نظـر دهد رايج اين معنا با ساير معاني، نشان مي  ترين

فقيهان، احكام متعددي را با استناد به وجوب حفـظ نظـام. فقيهان، همين معنا است 

ج 1413 آملـي،:ك.ر( اند ودهزندگي اجتماعي ثابت نم  ص1، ص 1420؛ همـداني،42، ؛ 419،

ص1369آشتياني، ،17(.

محقق ناييني وجوب حفظ نظام يا حرمت اخلال به آن را از احكام مستقل عقلي

ج 1376كـاظمي،(داند مي ص3، ج 1373؛ خوانـساري، 249و 244، ص1، وي از ايـن.)329،

ب  و سياست هاي فقهي، بررسي كاربست. هره جسته است معنا به وفور در فقه، اصول

و سياسي اجتماعيِ اين معنا، در سه قسمت مجزا صورت مي .گيرد اصولي

 هاي فقهي معناي اول كاربست.1-1

ميرزاي ناييني از حفظ نظام به معناي حفظ نظام زندگي اجتماعي، هـم در احكـامي

و هم در قواعدي فق  هي، ماننـد قاعـده يـد، فقهي، مانند ثبوت ولايت عدول مؤمنين

و. بهره جسته است  از طرفي، استفاده ديگر فقيهان از ايـن گـزاره در برخـي احكـام

بررسي ايـن مـوارد، در تحليـل گـستره. قواعد فقهي را مورد مناقشه قرار داده است 

.وجوب حفظ نظام در نگاه محقق ناييني مؤثر است

 واجبات نظامي.1-1-1

غيـر«و» نظـامي«از مكاسب محرّمه، واجبات را به دو دسته محقق ناييني در اوايل بحث

و مراد از دسته اول را، واجباتي دانسته كه بـراي حفـظ» نظامي نظـام«تقسيم نموده است
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و صنعتي كه نظام مردم متوقف بر آن است واجب شده» بندگان آملي،(اند؛ مانند هر حرفه

ج1413 ص1، از.)42، ن»نظام بندگان« مراد وي و معيشت مردم است، .ظام زندگي

از گرفتن در برابر انجام واجبات را جايز نمي بيشترِ فقيهان از سويي اجرت و دانند

مي سويي ديگر، اجرت  براي رفـع ايـن. دانند گرفتن در برابر واجبات نظامي را جايز

يا هاي متعددي ارائه شده است؛ از جمله اينكه واجبات نظامي با اجماع تنافي، پاسخ 

. ازاي واجبات، خارج شده است سيره، از قاعده كلّيِ حرمت دريافت اجرت به

پاسخ ديگر اين است كه جواز اخذ اجرت در برابر اين صناعات در فرضي است

و وجـوب كفـايي آن سـاقط شـده باشـد كه عده  اي براي انجام آنها قيام كرده باشند

ج1414ثاني، محقق( ص7، :ك.ر(ها با مناقشاتي مواجه است پاسخ هر كدام از اين.)182،

ج1411انصاري، ص1، ص1409؛ اصفهاني، 248، ،209(.

محقق ناييني پاسخي را پذيرفته است كه مبتني بر تحليل يگانه دليل وجوب ايـن

هـا، وي معتقد است زندگي انـسان.ها صناعات است؛ يعني حفظ نظام زندگي انسان 

ي نيست؛ بلكه متوقف بر خصوص انجام عمل متوقف بر انجام عمل به صورت مجان 

بنابراين دليل، وجوب اين واجبات دلالـت بـر. است؛ خواه مجاني باشد يا با اجرت

و خروج عمل از دايـره ملكيـت عامـل نـدارد  وجوب انجام عمل به صورت مجاني

ج 1373خوانساري،( ص1،  اگرچه اين جواب از سوي برخـي مـورد اشـكال واقـع)16،

و گستره» وجوب حفظ نظام«ي در تحليل نگاه ميرزاي ناييني به گزاره شده است؛ ول

ر(آن، مؤثر است ج1412، شيرازي:ك.براي اشكال، ص1، ،156(

يد.2-1-1  قاعده

اي كه اگر علم بـه خـلاف هاي ملكيت در فقه شيعه است به گونه يكي از نشانه»يد«

اسـ هرچند از راه بينهـ آن  ج1387طوسـي،(.تحاصل نشود، معتبر ص8، ؛ فـيض 258،

ج كاشاني، بي ص3تا، ج 1412؛ حر عاملي، 271، ص8،  اين قاعده مورد اجماع فقيهـان)399،

و روايات متعددي دلالت بـر آن دارد طباطبـايي(و بلكه از ضروريات فقه شيعه است

ج1418حائري،  ص15، : از ادلهّ اين قاعده است1،روايت حفص بن غياث.)178،

:ك.ر(در سلـسله سـند، ضـعيف اسـت» قاسم بـن محمـد«اگرچه سند اين روايت به جهت وجود.1
ص 1407نجاشي، ج 1343؛ حلي، 315، ص2، �؛ ولي روايتي معتبر است؛ زيرا اولاً روايـت)494،
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اگر چيزي: مرا از پاسخ اين سؤال آگاه كنيد: عرض كرد7 به امام صادق شخصي

توانم شـهادت بـدهم كـه مـال او اسـت؟ حـضرت را در دستان فردي ببينم، آيا مي 

مي: آن شخص عرض كرد. بله: فرمودند دهم كه آن شيء در دست او اسـت شهادت

پـس امـام. باشددهم كه مال او است؛ زيرا ممكن است براي ديگريو شهادت نمي 

. بله: آيا خريدن آن شيء از او حلال است؟ آن شخص جواب داد: فرمودند7صادق

و! شايد مال ديگري باشد: حضرت فرمودند پس چطور خريدش براي تو جايز باشد

و بعد  ميمي] از خريد[از آنِ تو شود و بر آن قسم به گويي مال من است و خوري؟

آ  ن را به مالك قبلـي نـسبت دهـي؟ سـپس امـام چه دليل صحيح نيست كه ملكيت

اگر اين كارها جايز نباشد، بازاري براي مسلمانان بـاقي نخواهـد: فرمودند7صادق

ج1407كليني،(ماند  ص7، ،387(.

فراز پاياني روايت، تعبير رايج در آثار فقيهان شده است تـا جـايي كـه گـاه در مقـام

نظ«مستند ساختن علت يك حكم به  ،»اختلال در نظام زندگي«يا» ام اقتصادي اختلال در

ج 1413ثـاني، شـهيد(» لـم يقـم للمـسلمين سـوق«: گويند مي ص4،  برخـي تـصريح.)149،

ص1420همداني،( از اين تعبير، اختلال نظام است7اند كه مراد امام صادق نموده ،419(.

رش آن بـه رواج اين تعبير در لسان فقيهاني، مانند ميرزاي ناييني بـه معنـاي پـذي

محقق ناييني، قاعـده يـد را طريقـي عقلايـي بـراي. عنوان يك قاعده تعبدي نيست 

آن كشف ملكيت مي  داند؛ زيرا در غالب موارد، كسي كه تسلّط بر مالي دارد، مالـك

و عقلا به احتمال غاصب  شـارع نيـز ايـن طريـق. كننـد بودن ذواليد اعتنا نمـي است

آنچه. آيد اگر يد معتبر نباشد، اختلال نظام لازم مي عقلايي را امضا نموده است؛ زيرا 

در روايت حفص بن غياث ذكر شده، تنها براي بيان حكمت امضاي شارع است؛ نـه 

و از همين. اي تعبدي باشد اينكه قاعده  رو است كه محقق ناييني قاعده يـد را امـاره

و مقدم بر اصل عملي مي ج1376كاظمي،(داند كاشف ص4، ،603(.

 اصالة الصحة.1-1-3

نراقـي،(اسـت» حمل افعال مسلمانان بر صـحت«يكي از قواعد مشهور ميان فقيهان،

ص 1417 اي مـورد اتفـاق فقيهـان اسـت؛ ولـي اگرچه اصل وجود چنين قاعده.)221،
 

و ثالثـاً� در كتب معتبر نقل شده است؛ ثانياً ضعف سندي آن با عمل اصحاب جبران شـده اسـت؛
ج1415نراقي،(با روايات ديگر تقويت شده است  ص17، ،334.(
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و موارد اجـراي آن، نيازمنـد بررسـي دليـل اعتبـارش اسـت تشخيص دايره شمول

ج 1428انصاري،( ص3، ان.)345، و برخي فقيهان ديگر، در كنار قرآن، سنتّ شيخ صاري

انـد؛ زيـرا عقـل، حكـمو اجماع، از دليل عقل نيز براي اثبات اين قاعده بهره جسته 

و حرج است كند كه صحيح مي ندانستن افعال مسلمانان، مستلزم اختلال نظام يا عسر

ج1428انصاري،( ص3، ص1426؛ عاملي، 350، )282ص،1419؛ موسوي قزويني 218،

اند؛ زيرا در موارد در مقابل، برخي علما، مانند ميرزاي ناييني به مخالفت برخاسته

و در سـاير مـوارد، نيـاز بـه وجود يد، قاعده يد، ملكيت را ثابت مي  بنـاي بـر«كند

و حرج لازم آيد به اندازه» صحت ج 1376كـاظمي،(. اي نيست كه با عدم آن، عسر ،4،

ح)653ص و بـه بيـان. شـود رج، به طريق اولي، نظام نيـز مختـلّ نمـي با فقدان عسر

و قواعد خاصي، مانند كامل ، حجيـت א	א�� א���א��، א	א�� א�א��تر، با وجود اصول

و و سوق مسلمانان ماند، موارد مشكوك بسيار اندكي در زندگي مردم باقي مي ... يد

. گردد معيشت نمينكردن در اين موارد، منجر به اختلال نظامو حمل بر صحت

سيد علي موسوي قزويني به عنوان يكي از مخالفان بـا فقيهـاني، ماننـد ميـرزاي

ناييني در اين مسأله، معتقد است افعال بسياري وجود دارد كه مـورد ابـتلاي عمـوم 

و اصول ياد شـده نيـست  و در عين حال، مصداق هيچ يك از قواعد در. مردم است

مي
	א�� א����نتيجه براي تصحيح آنها به بريم تـا نظـام زنـدگي مـردم مختـلّ پناه

ص 1419موسوي قزويني،(نشود  ج 1385؛ تنكابني، 283، ص2، پوشي از اينكه با چشم)859،

فراوانـي«چه روشن است اينكه نزد هر دو گـروه، عنـصر كدام نظر درست است؛ آن 

و در شكل» ابتلا و نـزاع در وجـود عـدم وجـود ايـن گيري اختلال نظام مؤثر است

.فراواني است

 نماز در لباس مشكوك.1-1-4

از فروع فقهيِ لباس نمازگزار، جواز نماز خواندن در لباس مشكوك از حيث حـلال

از. بودن حيوان است گوشت تمسك به تعليل وارد در ذيل روايت حفص بن غياث،

مي ادلهّ ي«: تواند جواز اين نماز را ثابت نمايد اي است كه جـز هـذا لـم يقـم لـو لـم

ص1425 آشتياني،:ك.ر(» للمسلمين سوق ،166(

محقق ناييني معتقد است اگر نماز در چنين لباس مشكوكي را صحيح نـدانيم، هـيچ
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و فـروش محذور نوعي يا اختلال نظامي لازم نمي و خريد آيد؛ زيرا با اماره يد، ملكيت

درو ساير تصرفّات جايز مي  و تنها نمـاز خوانـدن و ايـن شود آن لبـاس ممنـوع اسـت

ص1418ناييني،(گردد مقدار از منع، موجب حرج نوعي يا اختلال نظام نمي ،182(.

 ولايت عدول مؤمنان.1-1-5

از در نگاه محقق ناييني، لزوم انجام اموري كه موجب حفظ نظام اجتماعي مي شـود،

در مستقلات عقليه است؛ به گونه   جامعـه، لازم اي كه در صورت فقدان فقيـه حـاكم

و در مرحله بعد، هر كسي كه قادر بر اين كارها باشد، نسبت بـه است عدول مؤمنان

و برطـرف كـردن خـصومات  -انجامشان مبادرت ورزد؛ ولي اموري، مانند قضاوت

و مطلوب شارع است  ولي حفظ نظام كلّي اجتماعي متوقف بر آنهـا-اگرچه واجب

و در صورت نبود مجتهد، اين وظ و هيچ كس حتي عدول نيست ايف بر زمين مانده

ج 1373خوانساري،(مؤمنان، حق تصدي آن را ندارد  ص1،  اين در حالي است كه)329،

بسياري از فقيهان، مانند ميرزاي آشتياني، قضاوت را به استناد حكم عقل به وجـوب

و در صورت نبود وي، بر غير مجتهد لازم دانست  انـدهحفظ نظام اجتماعي، بر مجتهد

ص 1369آشتياني،( و هم ميرزاي آشتياني، حكم عقل بـه؛)17،  اگرچه هم محقق ناييني

وجوب حفظ نظام اجتماعي را به صورت يك قاعده كبروي قبول دارند؛ امـا محقـق

. داند ناييني بر خلاف ميرزاي آشتياني، قضاوت را صغراي آن نمي

د ر پـنج كاربـست فقهـي مـذكور، از مقايسه نظر ميرزاي ناييني با ساير فقيهـان،

گردد كه دليل حفظ نظام، لوازم خود را به مقدار توقف نظام بر آنها ثابـت روشن مي

و نه بيشتر؛ زيرا وي بر اين باور است كه وقتي با قاعده يد، اختلال در نظـام مي كند

توانـد مـستند بـه يا بناي بر حليّت لباس براي نماز، نمـي א	א�� א����منتفي گردد، 

و براي اثبات آن بايد به دنبال ادلهّ  در واجبات. اي ديگر بود وجوب حفظ نظام باشد

كند؛ نه انجـام نظامي نيز دليل وجوب حفظ نظام، خصوص انجام عمل را واجب مي 

و اجرت را عمل .نگرفتن در مقابل آن

 كننـده اسـت؛ تعيين» فراواني ابتلا« از سويي ديگر، در تشخيص اختلال نظام، عنصر

و زنـدگي نـوع مـردم ايجـاد زيرا در صورت عدم فراواني، اخـتلال در نظـام اجتمـاعي

و حرج يـا اخـتلال گـردد نمي . شود، گرچه ممكن است زندگي افراد، اندكي دچار عسر
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ميرزاي ناييني بر اين باور است كه مشكلات اندكي كه براي برخي مـردم بـر اثـر عـدم

د א	א�� א����جريان  مي يا عدم صحت نماز شود، موجب حـرجر لباس مشكوك ايجاد

در. نوعي يا اختلال نظام نيست  به ديگر تعبير، حكم مستقل عقل به وجوب حفظ نظام،

.چنين مواردي ثابت نيست؛ زيرا اختلال نظام، ثابت نشده است

 هاي اصولي معناي اول كاربست.1-2

ن و حرمت اخـتلال محقق ناييني علاوه بر فقه، در اصول فقه نيز از وجوب حفظ ظام

شده، چهار كاربست اصولي در آثـار حسب جستجوي انجام. در آن بهره جسته است 

و وي براي قاعده ياد شده وجود دارد كه سه مورد آن در اين بخش ذكـر مـي  گـردد

و معناي سومِ حفظ نظام، پـس از ذكـر  مورد چهارم با توجه استنادش به معناي اول

ش به در سه كاربست پيش.دمعناي سوم بررسي خواهد رو اگرچه وجوب حفظ نظام

صورت مستقيم مستندي براي قواعد اصولي قرار نگرفته؛ ولي مستند بنـاي عقـلا در 

و اصول دانسته شده است .معتبر دانستن برخي امارات

 حجيت ظواهر.1-2-1

اي عقلا محقق ناييني، مانند بسياري از اقران خويش، اعتبار ظهور كلام را بر اساس بن

ج 1376كـاظمي،( داند ثابت مي  ص3، هـاي گونـاگوني، بناي عرف يا عقلا، سبب.)135،

و تقليد از گذشتگان مـي  توانـد داشـته باشـد مانند اغراض شخصي، عواطف انساني

حــائري،( ج1408حــسيني ص2، ص1394؛ عليدوســت، 128، يكــي از آنهــا، ملاحظــه.)67،

و يا حفظ نظ  و مفاسد اجتماعي از. ام زندگي جمعي استمصالح و محـاوره، گفتگو

از آنجا كه در گفتگوها، بيشتر جملات را ظـواهر. اركان اصلي روابط اجتماعي است 

دهد؛ عقلا براي تأمين مصلحت حفظ نظام، خود را ناگزير از اعتباربخشي تشكيل مي 

ات را محقق ناييني بر اين باور است كه اگـر عقـلا، ظـاهر كلمـ. اند به ظواهر دانسته 

و روابط اجتماعي برچيده مي  شـود كاشف از مراد متكلّم ندانند، بنيان نظام اقتصادي

ج 1376كـاظمي،(گـرددو زندگي جمعي مختلّ مـي  ص3، ؛ شـارع از ايـن بنـاي)135،

و آن را حجت دانسته است ج 1352خويي،(عقلايي ردعي نكرده ص2، در ايـن.)115،

ص  ورت مستقيم موجـب اثبـات يـك قاعـده كاربست، اگرچه وجوب حفظ نظام به
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و و بناي عقلايي شده اصولي نشده است؛ ولي مصلحت حفظ نظام، منشأ يك رويه

.شارع نيز آن را معتبر دانسته است

 حجيت خبر واحد.1-2-2

و شماري از روايات» نبأ«براي اثبات حجيت خبر ثقه، به دلايل گوناگوني، مانند آيه

از نگـاه ميـرزاي. رو شـده اسـت از آنها با مناقشه روبه استناد شده است كه بسياري

دليلي كه فاقد هرگونه اشكالي است، بناي عقلا بر اعتمـاد بـه خبـر ثقـه ناييني، يگانه 

مي. است ج 1376كـاظمي،(چرخد اساس نظام زندگي عقلا بر مدار چنين اعتمادي ،3،

خـويي،( آن اسـت عدم مخالفت شارع با اين رويه عقلايي، نشانگر حجيـت.)194ص

ج 1352 ص2، اين مورد نيز، مانند حجيت ظواهر، شاهدي بر معنـاي اول حفـظ)115،

.نظام است

 حجيت استصحاب.1-2-3

شك«ميرزاي ناييني نه تنها در حجيت امارات؛ بلكه در حجيت استصحاب نسبت به

ه، نكـردن بـر طبـق حالـت گذشـت عمـل. نيز از بناي عقلا بهره جسته است» در رافع 

براي نمونه، اگر عقلا بـه صـرف شـك در بقـاي حيـات. موجب اختلال نظام است 

و  و تجـارات شخص ديگر، در ترتب آثار حيات او توقف نماينـد، بـاب ارتباطـات

ج1376كاظمي،(شود معاملات بسته مي ص4، ،332(.

 يـا محقق ناييني با وجود پذيرش وجود اين بناي عقلايي، آن را تعبد اعتبـاريِ عقـلا

و اماره نمي و ناشـي از الهـام الهـي كاشف و ارتكـازي داند؛ بلكـه آن را تعبـدي فطـري

ج1352خـويي،(غرض خداوند از اين الهام، حفظ نظام اجتمـاعي بـشر اسـت. داند مي ،2،

اند تا وجوب حفظ نظام هر چند عقلا در اين مورد به اختيار خويش عمل نكرده)357ص

.؛ اما ريشه اين امر ارتكازي، معناي اول حفظ نظام استبخش به اين بنا باشد حجيت

 هاي سياسي اجتماعي معناي اول كاربست.1-3

و اصول فقه، در سياست نيز از گـزاره وجـوب حفـظ«ميرزاي ناييني، علاوه بر فقه

هاي سياسـي وجـوب حفـظ اي از كاربست دسته. به وفور استفاده نموده است» نظام

و برخـي نيـز بـري اول اين گزاره، دسته نظام، مستند به معنا  اي مستند به معناي دوم
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و ساير موارد، در بحث. پايه هر دو معنا است در اين بخش، تنها دسته اول ذكر شده

.معاني دوم خواهد آمد

 ضرورت تشكيل حكومت.1-3-1

محقق ناييني، حفظ نظام اجتماعي زنـدگي مـردم را متوقـف بـر تـشكيل حكومـت

مي. داند مي و تمام عقـلاء عـالم: نويسد وي بدان كه اين معنى، نزد جميع امم، مسلّم

و  و تعيش نوع بشر، متوقّف به سـلطنت بر آن متّفقند كه چنانچه استقامت نظام عالم

و چـه آنكـه  سياستى است؛ خواه قائم به شخص واحد باشد يا بـه هيئـت جمعيـه،

نـاييني،(. يا به وراثت يا بـه انتخـاب تصدى آن به حق باشد يا اغتصاب، به قهر باشد 

ص1424 ،39(

 في مساوات بين جميع اصنافن.1-3-2

توسـعه مفهـومي. خواهي بـود، يكي از عناصر كليدي در نهضت مشروطه»مساوات«

و تعدد برداشت  از اين واژه ها از آن، موجب آشكار شدن اختلافات جـدي در دفـاع

گرايان به دنبال تساوير حالي كه برخي غربد. مساوات يا مردود دانستن آن گرديد 

و كافران در همه حقوق بودند  ص1351آخوندزاده،(مسلمانان ، علمايي، مانند شيخ)98،

االله نوري، چنين مساواتي را مخالف احكـام اسـلامي در ابـوابي، ماننـد نكـاح، فضل

و ج1362نوري،(اند دانسته... حدود، ديات، ارث ص1، ،59(.

و اشتباه در فهم ميرزاي نا ييني با توجه دادن مخاطبان به معاني گوناگون مساوات

و مجازات به اسـتناد  آن، از طرفي مساوات افراد جامعه با حاكم را در حقوق، احكام

و از9سيره پيامبر  و آن را ريشه مبارزه علما بـا اسـتبداد دانـسته اسـت  ثابت نموده

 در احكام شرعي را مردود دانـسته اسـت سويي ديگر، مساوات مسلمانان با اهل ذمه

هـاي وي بر ايـن بـاور اسـت كـه مـساوات ميـان صـنف)60-65، صص 1424ناييني،(

و موجـب ابطـال قـوانين  و نفي امتيازات آنها، مخالف حكم عقل مـستقل گوناگون

و نابود شدن اساس نظام عالم است سياسي در تمام امت ص(ها .)101همان،

ا و مرحوم ناييني فراتر ...ز ادله خاص در ابوابي، مانند نكاح، حدود، ديـات، ارث

، به يك دليل عقلي كلان در مسأله عدم مساوات اصناف گونـاگون بـا يكـديگر، بـه 
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در. انـد استناد نموده» اختلال نظام در صورت مساوات«عنوان وي گرچـه مـساوات

و حقوق عمومي را پذيرفته است؛ ولي نه تنها تفاوت بين گروه  افـراد مختلـف را ها

و حتـي در ميـزان كند؛ بلكه معتقد است اين تفاوت نفي نمي  هـا بايـد لحـاظ شـود

و عملكردهـا لازم  دريافتي متصديان حكومت از خـراج، در نظـر گـرفتن امتيـازات

و عدم رعايت آن، موجب اختلال است؛ زيرا اين تفاوت  ها، مقتضاي حفظ نظام بوده

.نظام است

 ذاريگ وجوب قانون.1-3-3

و گستره آن، اختلاف ديدگاه جـدي در دوران مشروطه، در مورد جواز قانون گذاري

شـيخ فـضل االله نـوري، يگانـه قـانون اداره زنـدگي را، قـانون الهـي. وجود داشـت 

و جزئـي خـارج از محـدوده. دانست مي به باورِ وي، تدوين قانون به صورت كلـي

 ـ و منافي اعتقاد به خاتميـت پي ج 1362نـوري،(. اسـت9امبر اكـرم اختيارات بشر ،1،

 براي نظـام- قانون اساسي- در مقابل، ميرزاي ناييني، تدوين قانون كلّي)56-58صص

حفـظ«و» محدود كـردن حكومـت غاصـب«سياسي را، مقدمه دو امر واجب؛ يعني

مقدمـه واجـب مـورد» وجوب شرعي اسـتقلاليِ«اگرچه. دانسته است» نظام جامعه 

ص1ج، 1388، نراقي:ك.ر(اختلاف است  ص 1378؛ ميـرزاي قمـي، 134، ؛ ولـي لـزوم)99،

و از انجام مقدمه يك واجب شرعي جهت تحقّق آن واجب، مورد اخـتلاف نيـست

ص 1424نـاييني،(مسلّمات عقلي است  از نظـر محقـق نـاييني، محـدود كـردن)108،

و مقدمـه  و حفظ نظام جامعه، دو واجـب بالـذات هـستند –آنهـا حكومت غاصب

ص( واجب بالعرض است–تدوين قانون .)107همان،

ناييني علاوه بر تدوين قانون اساسـي، قـوانين خُـرد در نظـام سياسـي را مرحوم

و واجب دانسته است  وي بر اين باور است در مواردي كـه نـص. مقدمه حفظ نظام

 ساير موارددر. شرعي بر قانوني وجود دارد؛ همان قانون بدون تغيير لازم الاجراست 

از باب مقدمه واجب، قوانيني كه مخالف احكام اسلامي نباشـد بـا جعـل يـا تنفيـذ

ص(شود مجتهد نافذ الرأي لازم الاجرا مي  بنابراين، محقق ناييني هر نـوع.)134همان،

گذاري را كه حفظ نظام متوقف بر آن باشـد، نـه تنهـا بـدعت ندانـسته، بلكـه قانون

.داند واجب مي
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 حفظ جامعه مسلمانانوجوب.2

تعـابير. اسـت» وجوب حفـظ جامعـه مـسلمانان«دومين معناي وجوب حفظ نظام،

در ادبيـات فقيهـان بـه همـين» الإسـلام والمـسلمين ����حفظ«يا» حفظ الاسلام«

مستند اين تعبير، روايتي با سند صحيح از يـونس بـن عبـدالرحمن اسـت. معناست

ج1404مجلسي،( ص18، :دپرس مي7از امام رضايونس.)346،

در سـايه حكومـت[اگر روميان بر مسلمانان بتازند، بر شيعيان روا نيست كـه ...«

 ولـي؛شـيعيان مرزبـاني كننـد: جلوي روميان را بگيرند؟ حضرت فرمودنـد] غاصب

اين پيكار،. در خطر باشد، پيكار كنند» الاسلام والمسلمين ����«ا اگر ام.پيكار نكنند

و  اگر دشمن بر منطقـه: يونس پرسيد. ربطي به حكومت غاصب ندارد شخصي بوده

از: مرزباني او بتازد، تكليف چيست؟ امام پاسخ گفتنـد  در ايـن صـورت بـا پيكـار،

مي» الاسلام ����«  زيـرا اگـر همـين اسـلام؛ نه از سران حكومت غاصـب،كند دفاع

ج1407كليني،(ظاهري از بين برود، اسلام محمدي از بين خواهد رفت ص5، ،21(.

بي(» حوزته:ء كلّ شى ����«: نويسد جوهري مي ج جوهري، ص3تا،  ميرزاي.)1068،

و و ����ناييني همين معنا را مورد توجه قرار داده و ناحيـه اسـلام  الإسلام را حوزه

ص 1424نـاييني،(داند مسلمانان مي  الإسـلام را بـه معنـاي ����خليل بن احمد،.)81،

جا« و ج فراهيـدي، بـي( اسـت دانـسته» معه مسلماني جماعت ص7تـا، و«.)69، اسـاس

 انـد معنايي است كه برخي معاصران براي اين تركيب مطرح نموده» موجوديت اسلام 

و ديگران،( ج1426شاهرودي ص2، ،162(.

رسد اين معاني، ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند؛ حفظ اسلام متوقف به نظر مي

و ناحيـه بر حفظ مسلمان  و اين مهم نيز متوقـف بـر حفـظ حـوزه و جامعه ايشان ان

و ناحيه مـسلمانان موجـب حفـظ جامعـه. ايشان است  به عبارت ديگر، حفظ حوزه

و در نتيجه، حفظ اسلام مي  ج 1413قمي، ميرزاي:ك.ر(گردد مسلمانان ص1، در.)369،

حفـظ جامعـه نيز حفـظ اسـلام محمـدي متوقـف بـر7روايت يونس از امام رضا

و حفظ اسلام ظاهري در اين جامعه است  بنـابراين، معنـاي دومِ وجـوب. مسلمانان

1.»وجوب حفظ جامعه مسلمانان«حفظ نظام عبارت است از 

� پيوستگي مكتـب، دسـتورات« نظام را به معناي اگرچه برخي علماي معاصر يكي از معاني حفظ.1
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به صورت بسيار كم در كلمـات فقيهـان بـه معنـاي» وجوب حفظ نظام«هرچند

ج1423، امام خمينـي:ك.ر(به كار رفته است» وجوب حفظ جامعه مسلمانان« ص1، ؛37،

ج 1409منتظري، ص2، در كـلام ايـشان، در مقابـل» حرمت اخـتلال نظـام«؛ ولي)756،

و در بيشتر موارد به معناي  حرمت اختلال در نظام زندگي معناي مذكور به كار نرفته

).معناي اول(اجتماعي است 

با» وجوب حفظ جامعه مسلمانان« ناييني محقق ضه حفـظ بيـ« تعابيري، ماننـد را

وي. است بيان نموده» حراست ممالك اسلاميه«و» صيانت حوزه مسلمانان«،»اسلام

و صـيانت حـوزه مـسلمانان از بر اين باور است كه آنچه موجب حفظ بيضه اسلام

ص1424ناييني،(استيلاي كفار است، از اهم فرائض خواهد بود  .)81و66،

دو در ادامه، كاربست گردد؛ ميرزاي نـايينيم ذكر مي هاي سياسي اجتماعي معناي

.در برخي موارد از معناي اول حفظ نظام نيز بهره برده است

 بودن حكومت ضرورت بومي.2-1

در انديشه سياسي ميرزاي ناييني، وجوب حفـظ نظـام، عـلاوه بـر ضـرورت اصـل

تشكيل حكومت، ضرورت تشكيل حكومت در هر كـشور بـه وسـيله مـردم همـان 

م مي. كنديكشور را نيز ثابت : نويسد وي

و توقّـف واضح است كه تمام جهات راجع به توقّف نظام عالم به اصل سلطنت

و قوميت هر قومى به امارت نوع خودشان، منتهى به دو اصل است : حفظ شرف

و رسانيدن هـر ذى حقّـىهحفظ نظامات داخلي: اول و تربيت نوع اهالى  مملكت

و تطا و منع از تعدى ول آحاد ملتّ بعضهم على بعض إلى غير ذلـك از به حق خود

و ملتّ .وظايف نوعية راجعه به مصالح داخليه مملكت

و تحذّر از حيلهتحفّظ از مداخل: دوم و تهية قوهايه اجانب ه معمول در اين باب

و اين معنـى را در لـسان متـشرعّ و غير ذلك و استعدادات حربيه حفـظ«ن،ادفاعيه

صص1424ناييني،(خوانند» حفظ وطنش« ساير مللو» اسلامهبيض ،39-40(.

و روايت يونس را به عنوان مثال براي آن نقل نموده دانسته»و قوانين دين� ، 1400مـروي،(اند اند
مي)32جلسه و» الإسلام والمسلمين ����«رسد تعبير؛ ولي به نظر در اين حديث به معنـاي اسـاس

و مسلمانان است؛ نه  .به معناي ياد شدهموجوديت اسلام
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و اصل دوم، حفظ و معاش مردم اصل اول در كلام وي، همان حفظ نظام زندگي

: ميرزاي ناييني با اين دو اصل، دو ادعا را ثابت نموده است. جامعه مسلمانان است

 ضرورت تشكيل حكومت؛.1

.بودن حكومت ضرورت بومي.2

 عبارت وي، تفكيك بين تأثير هر يك از دو اصل بر دو مدعا صـورت اگرچه در

به نگرفته است؛ لكن به نظر مي رسد دخالت مردم بومي در تشكيل حكومت، وابسته

معناي دوم از حفظ نظام است؛ نه معناي اول؛ زيرا حفـظ نظـام اجتمـاعي مـردم بـا 

.تشكيل حكومت بيگانه نيز ميسر است

فق.2-2 در وظايف مربوط به نظم جامعه اسلاميثبوت نيابت  يهان

محقق ناييني بر اين باور است كه حتي اگر معتقد به ثبوت ولايت عامه براي فقيه در

و اهمال آنها نيستـ عصر غيبت نباشيم، از باب امور حسبه   كه شارع راضي به ترك

ثاـ و تشكيل حكومـت مـشروطه، بـت ولايت فقيهان براي تحديد سلطنت غاصبانه

ذهـاب بيـضه«و» اخـتلال نظـام«است؛ زيرا مسلّم است كه شارع مقدس، راضي به 

و نظم ممالـك اسـلامي. نيست» اسلام فراتر از اين، اهميت اموري كه موجب حفظ

و قطعـي اسـت مي ص(شود نسبت به امور حسبيه، از آشكارترين مطالب .)76همـان،

ر .وشن استاستفاده وي از دو معناي اول در اين كاربست

و نظم جامعه.2-3 و مصرف آن براي حفظ  لزوم اصلاح نظام مالياتي

و مـصرف و ميل ماليات در حكومت سلطنتي قاجار مرحوم ناييني با توجه به حيف

و تطبيـق ماليـات بـا مخـارج  و تعديل آن در اغراض شخصي، اصلاح اين وضعيت

م كشور را از مهم  ردم دانسته است كه حفظ ترين وظايف سياسي نمايندگان برگزيده

و حفظ اسلام، بدون آن محقق نمي ص(شود نظام زندگي اجتماعي .)127همان،

آن.2-4 از و جواز ارتزاق متصديان  وجوب پرداخت ماليات

و ارتـزاق محقّق ناييني پرداخـت ماليـات پـس از اصـلاح نظـام ماليـاتي را واجـب

ن. متصديان حكومت از آن را جايز دانسته است  ظر وي، هر دو حكـم مـستند بـه به
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مي. وجوب حفظ نظام است و: نويسد وي بعد از تصحيح امر خراج به ايـن كيفيـت

 به اين ترتيب، البته اداى آن بر هر مسلمان، نظر به9تطبيق آن بر سيره مقدسه نبويه 

و گـرفتن آن هـم بـر تمـام طبقـات و نظم بلاد اسلاميه بر آن، واجب، توقّف حفظ

و بـدون متصديان  و عملشان، حـلال در صورت عدم تجاوز از اندازه لياقت خدمت

و اشكال خواهد بود  ص(شبهه .)129همان،

و معنـاي با دقت در عبارت ايشان روشن مي شود كه مستند اين حكم نيز معناي اول

و نظم بـلاد اسـلاميه«دوم از وجوب حفظ نظام است؛ زيرا مراد از تعبير  ، حفـظ»حفظ

.است) معناي اول(و نظم داخلي بلاد اسلامي) معناي دوم(مي بلاد اسلا

 وجوب حفظ نظام زندگي شخصي.3

با توجـه. است» وجوب حفظ نظام زندگي شخصي«معناي سومِ وجوب حفظ نظام،

و معناي اول   در برخـي-وجوب حفظ نظام زندگي اجتمـاعي-به پيوستگي اين معنا

شد كاربست از سـويي).رو مورد اول از موارد پـيش(ه است ها به هر دو معنا استناد

و گستره اين معنا از حفظ نظام، لازم اسـت برخـي ديگر، براي مشخص  شدن اعتبار

و سـوم از مـوارد(هاي معناي اول، در اينجا نيز بررسـي گـردد كاربست مـورد دوم

مي).رو پيش .نمايد اين امر، كمك شاياني به تبيين نظريه ميرزاي ناييني

در جميع وقايع مشتبه.3-1  نفي وجوب احتياط

محقق ناييني در مقام رد وجوب احتياط در جميع وقايع مشتبه، به نتيجـه فاسـد آن؛

ج 1432حلّي،( است يعني اختلال نظام تمسك نموده  ص7، را.)7، وي چنين احتيـاطي

و شخصي«مخلّ  و» نظام نوعي ايـن دانسته است؛ زيرا وقايع مـشتبه، بـسيار اسـت

امـوري، ماننـد. وقايع در همه اموري كه نظام، متوقف بـر آنهاسـت، پراكنـده اسـت 

و  . معيشت، معاشرت، گفتگوها، عقود، ايقاعات در دوري... كـردن از مـوارد مـشتبه

ج 1376كـاظمي،(.ها، بدون شك منجرّ به اختلال نظام خواهد شـد همه اين عرصه  ،3،

در عبـارت محقـق» نظـام نـوعي« اخـتلال هاي گوناگوني در معناي احتمال)243ص

در احتمال. ناييني متصور است  هايي، مانند نظام زندگي نوع مردم، نظام زندگي فـرد

و  نظـام«در مقابـل» نظـام زنـدگي اجتمـاعي«؛ ولي ظاهر از عبارت، ...نوع حالاتش
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 هايي از اختلال در زندگي اجتماعي است؛ زيرا در ادامه كلام، نمونه» زندگي شخصي

در. است را آورده روشن است كه وجوب احتياط در جميع شبهات، موجب اختلال

و اجتماعي مي  بنابراين، اخـتلال نظـام در ايـن بحـث در مقابـل. گردد زندگي فردي

و سوم است .حفظ نظام به معناي اول

در اين بحث، تنهـا در تقريـرات» نظام شخصي«و» نظام نوعي«آيي اختلال باهم

ج 1376كـاظمي،( شـودي از درس ميرزاي ناييني يافـت مـي مرحوم كاظم  ص3، و 244،

علاوه بر اين،. اي به اختلال نظام شخصي نشده است در ساير تقريرات، اشاره.)249

در ساير آثار محقق ناييني نيز حفظ نظام يا اختلال نظام زندگي شخصي مطرح نشده 

ش. است ده باشد، تنها دلالت بر استعمال بر فرض كه اين تعبير از محقق ناييني صادر

دارد؛ ولي آيا چنين اختلالي،» اختلال نظام زندگي شخصي«به معناي» اختلال نظام«

 گردد؟ موجب حكم به عدم وجوب احتياط مي

توانـد منـشأ رسد كه اختلال نظام در زندگي شخصي بـه تنهـايي نمـي به نظر مي

 وقتـي اخـتلال نظـام زنـدگي به عبـارت ديگـر،. حكم به عدم وجوب احتياط باشد 

و اجتماعي قرار گيرد، منشأ حكم به عدم شخصي در كنار اختلال نظام زندگي نوعي

گردد؛ ولي اگر در مواردي، احتياط تنهـا موجـب اخـتلال نظـام زنـدگي وجوب مي 

دليل بر اين مـدعا آن اسـت كـه. گردد شخصي گردد، حكم عدم وجوب جاري نمي 

ن  ظام يا حرمت اخلال به آن را از احكام مـستقل عقلـي ميرزاي ناييني، وجوب حفظ

ج 1376كاظمي،(داند مي ص3، ج1373؛ خوانـساري، 249و 244، ص1، و ايـن حكـم)329،

و بيـشتر ايـشان، وابـسته بـر عقلي در جايي مي آيد كه حفظ نظام زندگي نوع مردم

محقـق انجام يك فعل باشد؛ ولي اگر چنين توقفي ثابت نشود، موضوع حكـم عقـل 

ج1425سيفي مازندراني،(شود نمي ص1، وجوب«بنابراين، با اين كاربست اصولي،.)13،

.در نگاه محقق ناييني ثابت نشد» حفظ نظام زندگي شخصي يا حرمت اخلال به آن

 احتمال وجوب برخي واجبات نظامي به ملاك حفظ نظام زندگي شخصي.3-2

ابر واجبـات نظـامي، اصـل انجـام عمـل نـه محقق ناييني در مسأله دريافت اجرت در بر

مي مجاني داند؛ ولي بر اين بـاور اسـت كـه بودنش را، به استناد حفظ نظام اجتماعي لازم

بودن آن نيز در حفظ نظام دخيل باشد، اگر در شرايطي علاوه بر انجام اصل عمل، مجاني 
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و دريافت مـزد در برابـر آن جـايز نيـست؛ لازم است عمل به صورت مجاني انجام شود

و مال، متوقف بر انجـام كـاري بـراي او  مانند آنكه حفظ جان يك طفلِ بدون سرپرست

ص1ج،1373خوانساري،(. باشد :شود از ظاهر اولي اين كلام، دو نكته برداشت مي)16،

مي.1 را حفظ نظام، دايره واجب را تعيين كند؛ گاهي بيش از لـزوم انجـام عمـل

و در نتي ثابت نمي  و گاه اقتضا دارد كه عمـل، مجـاني جه، مي كند توان اجرت گرفت

.انجام شود

اگرچه فقيهان در واجبات نظامي، حفظ نظام زندگي اجتماعي را مـورد توجـه.2

اند؛ ولي ميرزاي ناييني بحث را تا حفظ نظام زندگي شخصي نيز گـسترش قرار داده 

 زندگي شخصي، مـستند دهد وجوب حفظ نظام داده است؛ زيرا مثال طفل، نشان مي 

حكم است؛ چرا كه با ترك انجام عمل براي يك طفل، اختلالـي در نظـام اجتمـاعي

. شود ايجاد نمي

توان گفت كـه محقـق نـاييني، وجـوب حفـظ نظـام با توجه به نكته دوم، آيا مي

داند؟ به نظر نگارنـده، پاسـخ منفـي اسـت؛ زيـرا بـا زندگي شخصي را نيز لازم مي 

در بررسي كاربست  يد«هاي حفظ نظام نمـاز در لبـاس«و» 
	�א�� א�����«،»قاعده

را در صدق اختلال نظـام لازم» فراواني ابتلا«، روشن شد كه ايشان، عنصر»مشكوك

و سختي مي در. دانـد هاي موردي براي برخي افراد را مصداق اختلال نظام نمـي داند

قـق نـاييني ايـن اسـت كـه مورد مثال طفل نيز اگرچه ظاهر اولي تقريرات درس مح

علت وجوب انجام عمل به صورت مجاني براي او، وجوب حفظ نظام اسـت؛ ولـي 

در با انديشه در اين كلام روشن مي  شود كه علاوه بر حفظ نظام، حفـظ جـان طفـل

و» א�������حفظ النفس«و» حفظ الصبي«. اين حكم دخيل است  از واجبات مـسلّم

اول، شهيد:ك.ر(شـود ري از واجبات ديگر، مقدم مـي اهم است كه در تزاحم با بسيا 

ج1419 ص4، ج1402ثاني،؛ شهيد6، ص2، ،903(

بنابراين، منشأ حكم ميرزاي ناييني تنها وجوب حفظ نظام نبـوده اسـت؛ بلكـه حفـظ

از اين رو، نگارنده بر اين باور است كـه ميـرزاي نـاييني. جان طفل نيز دخيل بوده است 

دانـسته» حفظ نظام زندگي اجتمـاعي«را در تمام موارد،» بات نظامي وجوب واج«مستند 

و  .تواند مستند اين حكم باشد نمي» حفظ نظام زندگي شخصي«است
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بر غير مجتهد به ملاك حفظ نظام زندگي شخصي.3-3  احتمال وجوب قضاوت

اين سخن گذشت كه ميرزاي ناييني، حفظ نظام كلّي اجتماعي را متوقـف بـر قـضاء

مي. داند نمي توان با استناد به وجوب حفـظ نظـام زنـدگي پرسش اينجا است كه آيا

شخصي، وجوب قضاء را بر غير مجتهد در فـرض فقـدان فقيـه ثابـت نمـود؟ زيـرا 

اگرچه تعطيلي قضاوت در نگاه محقق ناييني منجر به اختلال نظـام كلـي اجتمـاعي 

آيا. شخصي افراد خواهد شد شود؛ ولي به يقين منجر به اختلال در نظام زندگي نمي

 به صورت يك قاعده كلي نزد وي ثابت است؟» وجوب حفظ نظام زندگي شخصي«

و. پاسخ اين پرسش نيز منفي است ايشان بر اين باور اسـت كـه در بـاب قـضاء

و موضوع، دانسته مي  داشتن فقيه تنها به جهت شود كه ولايت افتاء، به مناسبت حكم

و اجتهاد او است  گرچه عدالت مجتهد نيز معتبر است لكن علت اصلي جعـلا. رأي

. تواند جانشين وي گردد پس در صورت فقدان فقيه، كسي نمي. ولايت، اجتهاد است 

و تعطيل بنابراين منافاتي بين مطلوب شدن آن در فرض فقدان فقيه وجـود بودن قضا

ص1ج،1373خوانساري،( ندارد ني منـصب قـضا؛ از اين رو است كه ميرزاي نايي)329،

ج1413آملـي،( داند بردار نمي را نيابت  ص2، وجـوب حفـظ نظـام زنـدگي« اگر.)341،

به صورت يك قاعده كلّي، نزد محقق ناييني ثابت بود حداقل بايد به عنوان» شخصي

اي بـه شد؛ ولي وي هيچ اشاره دليل معارض يا شبه معارض در اين بحث مطرح مي 

. استاين معنا از حفظ نظام ننموده

از واكاوي دقيق سه كاربست مذكور در معناي سوم، روشـن گرديـد كـه محقـق

» حرمت اختلال نظام زندگي شخصي«يا» وجوب حفظ نظام زندگي شخصي«ناييني 

. داند را به صورت يك قاعده مستقل معتبر نمي

 وجوب حفظ نظام حاكميت مشروع.4

م وجـوب حفـظ نظـام«عناي در كلمات بعضي فقيهان معاصر، وجوب حفظ نظام به

در» وجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي«يا» حاكميت مشروع  به عنوان مـصداق آن

مي دهه مي. شود هاي اخير، يافت درأمس: فرمايد امام خميني له حفظ نظام جمهوري اسلامي

و با وضعي كه در دنيا مشاهده مي  و شرعي است كه هيچ چيز ... شود اين عصر  به از اهم واجبات عقلي

ج1393امام خميني،(كند آن مزاحمت نمي ص19، ،153(.
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منتظـري،( شـود در كلمات ديگر فقيهان معاصر نيز اين معناي حفظ نظام يافت مي

ج 1409 ص4، ج 1417؛ صافي گلپايگاني، 290، ص2، ص 1425خلخـالي،؛ موسـوي 140، ،143(

را. نشدحسب جستجوي نگارنده، اين معنا در آثار ميرزاي ناييني يافت ايـن فقـدان

:توان ناشي از دو امر دانست مي

 از اساس، در زمان ميرزاي ناييني،:متصور نبودن تشكيل حكومت اسلامي. اول

تشكيل حكومت اسلامي مورد انتظار نبـوده اسـت تـا از وجـوب حفـظ آن پـس از

دليل بر اين مدعا برخـي تعـابير ايـشان اسـت كـه نـشان. تشكيل، سخن گفته شود 

هد در زمان حكومت قاجار، هيچ اميدي به تصدي امر حكومت به وسـيله يـكد مي

و عدالت نداشته  اند؛ به همين خاطر، به نظـارت نماينـدگان انسان داراي ملكه تقوي

ص1424ناييني،(. اند مجلس بر متصديان اجرايي قناعت نموده ،87(

و دوم. دوم تعـابير علمـا در با ملاحظـه: بازگشت معناي چهارم به معناي اول

شود كه ريشه وجوب حفـظ نظـام اسـلامي، حفـظ نظـام معناي چهارم مشخص مي 

و حوزه مسلمانان است  و حفظ كيان اسلام در اسـاس، حفـظ نظـام. اجتماعي مردم

ج 1409منتظـري،( زندگي اجتماعي مردم بدون حكومـت، ممكـن نيـست  ص1، ،187(.

ح و جامعه اسلامي نيز پس از تشكيل كومـت اسـلامي، بـا حفـظ نظـام حفظ اسلام

مي. حاكميت اسلامي ميسر خواهد بود : فرمايد امام خميني

اي حفظ اسلام يك فريضه الهي است، بالاتر از تمام فرايض؛ يعني، هـيچ فريـضه

هاي بـزرگ اگر حفظ اسلام جزء فريضه. بالاتر از حفظ خود اسلام نيست،در اسلام

و بزرگترين فريضه است، بر همه ما  و همـه روحـانيون است و همـه ملـت ،و شما

ج1393امام خميني،(حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض است ص15، ،329(.

تواند ناشي از يكي از اينم در آثار ميرزاي ناييني مي بنابراين، فقدان معناي چهار

.دو منشأ يا هر دو باشد

 نتيجه

وجوب حفـظ نظـام زنـدگيـل به معناي او» وجوب حفظ نظام«بنابر اين پژوهش،

و در موارد متعددي با همين تعبير يا مـشابه آن،ـ اجتماعي از مستقلات عقليه است

هـاي وجـوب حفـظ نظـام زنـدگي كاربست. در آثار محقق ناييني به كار رفته است 
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چنان گـسترده اسـت كـه ميـرزاي نـاييني، بـسياري از احكـام شـرعي اجتماعي، آن

مب  و. نمايد ناي اين گزاره اثبات مي حكومت مشروطه را بر لـزوم تـشكيل حكومـت

.وجوب تدوين قانون براي اداره جامعه، از اين موارد است

از جهت گستره كاربست نيز، اختلاف ديـدگاه وي بـا برخـي فقيهـان، ريـشه در

ايشان بر اين باور است كه اگر ميزان. دارد» موارد حكم مستقل عقل به اختلال نظام«

ق  دري باشد كه زندگي اجتماعي عموم مردم مختلّ شود، حرمت اختلال نظام ابتلا به

هاي نـادر يـا مـوردي بنابراين، اختلال.و وجوب حفظ آن، به حكم عقل ثابت است 

بر همـين اسـاس، وي بـر خـلاف. براي برخي مردم، حكمي در پي نخواهد داشت 

با»يت لباس نمازبناي بر حلّ«يا» حمل فعل مسلمان بر صحت«بسياري از فقيهان،  را

.داند استناد به وجوب حفظ نظام ثابت نمي

 با تعابيري، مانند- وجوب حفظ جامعه اسلامي-معناي دوم از وجوب حفظ نظام

بر زبـان» حراست ممالك اسلاميه«و» صيانت حوزه مسلمانان«،»حفظ بيضه اسلام«

و تعبير  در» حفظ نظام«محقق ناييني جاري شده  معناي دوم استعمال نشده به تنهايي

ايشان در عرصه حكمراني، وجوب تشكيل حكومت بومي در ممالك اسلامي. است

.داند را با استناد به اين معنا ثابت مي

وجوب حفـظ نظـامـ اگرچه در برخي تقريرات درس محقق ناييني، معناي سوم

زي مطرح شده است؛ ولي ايشان اين معنا را نميـ زندگي شخصي را بـر ايـن پذيرد؛

باور است در مواردي كه فقط اختلال نظام زنـدگي شخـصي وجـود دارد، عقـل بـه 

را نيز» وجوب احتياط در جميع وقايع مشتبه«وي. دهد وجوب حفظ نظام حكم نمي

و نه فقط بـه خـاطر اخـتلال نظـام  به دليل سرايت اختلال به نظام زندگي اجتماعي

.زندگي شخصي، مردود دانسته است

در- وجوب حفظ نظـام حاكميـت مـشروع-چهارم از وجوب حفظ نظام معناي

توانـد ناشـي از متـصور اين امـر مـي. تراث به جا مانده از ميرزاي ناييني يافت نشد

نبودن حاكميت اسلامي در زمان حكومت قاجار يا بازگشت نهايي اين معنا به معناي 

و دوم باشد .اول
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